	

	

	بسمه تعالی

سراسطوره​های فرهنگ معاصر ایران
نشست «سر اسطوره​های فرهنگ معاصر ایران» با سخنرانی دکتر بهمن نامور مطلق (استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه) در روز دوشنبه 15/02/1392 در اتاق 215 دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر داوری، معاون پژوهشی دانشکده، ضمن خوشامد​گویی به حضور اساتید و دانشجویان، به معرفی اجمالی فعالیتهای علمی دکتر نامور​مطلق پرداخت:

دکتر نامور مطلق در ادامۀ نشست، ضمن تشکر از دکتر داوری، به خاطر ایجاد تحول در حوزۀ پژوهش دانشکده، بازار گرم پژوهش در دانشکدۀ ادبیات را امیدی برای بخش پژوهشی دانشگاه به شمار آورد.

دکتر نامور مطلق با اشاره به اینکه تعاریف​ها و اهداف گوناگونی برای اسطوره و اسطوره​شناسی در نظر گرفته شده است، به طرح این سؤال پرداختند: «اسطوره چرا و چگونه از منظر ادبیات بررسی می​شود؟»

ایشان اظهار داشتند: بین نگرش علمی، نگرش هنری و ادبیات تفاوت هست. در نگرش علمی از صحبت​های مستقیم و در هنر و ادبیات از زبان غیر مستقیم مثل اسطوره، تمثیل و نشا​نه​های دیگر استفاده می​شود و از آنجا که بخش عمده​ای از آثار هنری و ادبی بر اساس اسطوره شکل گرفته است، پس با شناخت آن، بخش گسترده​ای از رمز​های موجود در کارهای ادبی رمز گشایی می​شود.

ایشان در ادامه به انواع رمز​های موجود در آثار ادبی و هنری از جمله نشان​ها، رمزهای جامعه​شناختی، رمزهای روانشناختی و رمزهای زبانشناختی اشاره کردند و اظهار داشتند: اسطوره​شناسی بر این باور است که مهم​ترین رمزها در اسطوره​ها نهفته است، و اگر رمزهای اصلی اسطوره باز شوند، سایر رمزها را هم می​توان گشود.

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه مطالعات حوزه اسطوره را به شرح زیر طبقه​بندی کرد: 1ـ اسطوره​نگاری ( که به خلق اسطوره می​پردازد نه نقد اثر مانند اثر بزرگ فردوسی شاهنامه)؛ 2 ـ اسطوره​پژوهی (مطالعۀ خاستگاه​های اسطوره از دیدگاه​های خاستگاههای مختلف علمی)؛ 3 ـ اسطوره​شناسی که به مطالعۀ ماهیت و هویت خود اسطوره​ها می​پردازد.

استادیار گروه زبان ​و ادبیات​ فرانسه با اشاره به اینکه اسطوره​شناس کسی است که با روش​های اسطوره​شناسی به مطالعۀ اسطوره می​پردازد، اظهار داشت: اسطوره​شناسی در قرن نوزدهم توسط فردریش کروزر آلمانی با استفاده از روش تمثیلی آغاز شد اولین شاخه را ماکس مولر در نیمۀ دوم قرن نوزدهم معرفی کرد که شکل​دهندۀ اسطوره​شناسی تطبیقی بر اساس فیلولوژی می​باشد. اسطوره​شناسی تطبیقی (2) توسط ژرژدومزیل در نیمۀ نخست قرن بیستم با معرفی کنش​های سه​گانه (شهریاری، جنگ​آوری، فراوانی و تودۀ مردم) ادامه پیدا کرد. در دهۀ پنجاه جوزف کمبل مفهوم «تک اسطوره» را مطرح کرد؛ به نظر او همۀ اسطوره​ها در مفهوم واحدی به نام اسطورۀ قهرمان جمع می​شوند.

دکتر نامور مطلق در ادامۀ مرور پیشینۀ خود به اسطوره ‏ـ گونه​شناسی نوتروپ فرای در دهۀ شصت و اسطوره​سنجی ژیلبر در دهۀ هفتاد که به بررسی تآثیرات یک متن بر متن​ها​ی دیگر می​پردازد اشاره کرد، وی افزود: در همان دهۀ هفتاد اسطوره​​​​کاوی را هم نیز مطرح شد و پیر برونل در سال 2000 از بوطیقای اسطوره​ای نام ​برد و در دهۀ نخست 2000 بحث سراسطوره​ها توسط ایشان به عنوان یک نظر قابل نقد​وبررسی مطرح شد.

دکتر نامور مطلق با اشاره به اینکه در همۀ علوم کوشش می​شود بزرگترین واحد معرفتی مؤثر بر سایر معرفت​ها کشف شود، اظهار داشت: هگل از روح زمان یاد می​کند و اعلام می​دارد که تغییر روح زمان باعث تغییر صورت​بندی معرفت هم می​شود. پیاژه در حوزۀ روانشناسی در چهارچوب​شناختی صحبت می​کند وی می​گوید: که هر دوره​ای چهارچوب ​شناختی خود را دارد و این چهارچوبهای شناختی، معرفت​شناسی​ها را تغییر می​دهد و شکل خاصی به آن می​بخشد. فوکو، مفهوم اپیستمه را مطرح می​کند که همانند روح زمان جابجایی معرفتی را شکل می​دهد. کوهن از پارادایم سخن می​گوید: و دوران مفهوم حوضچۀ معنایی را مطرح می​کند، او می​گوید:

هر دوره دارای یک حوضچۀ معنایی است که وقتی می​آید تمام صورت​بندی معرفت را تحت تآثیرخود قرار می​دهد. دکتر نامور مطلق با توجه به مفهوم سرمتنیت، مفهوم سراسطوره را مطرح می​کند و آن را چنین تعریف می​کند: از نظر اسطوره​شناسی سراسطوره واحد بزرگی است که می​تواند باقی اسطوره​ها را تحت تآثیر خود قرار دهد، و آنها را جمع نموده و هدایت نماید.
ایشان با هم​ذات پنداری با دانش نجوم، سراسطوره را به مثابۀ خورشید در نظر می​گیرد که برای خودش منظومه دارد و ممکن است واحدهای بزرگتر و حلقه​های کوچکتر نیز داشته باشد.

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه سراسطوره​های تاریخ ایران را به شرح زیر برشمرد:

سراسطورۀ ایرانی که وابسته به فرهنگ ایرانی است و جامعه​ای به واسطۀ آنها هویت پیدا کرده است مانند سراسطوره​های موجود در شاهنامه فردوسی و آثار نظامی، سراسطورۀ یونانی که محصول سلطه یونانی​ها و تآثیر طولانی مدت آنها بر فرهنگ​​های جهان است.سراسطورۀ اسلامی و سراسطورۀ عربی که این دو را باید متمایز از یکدیگر دانست. چرا که ایرانی​ها دین اسلام را پذیرفتند، ولی زبان آنها عربی نشد. ما، شاهد این هستیم که پاکستان، افغانستان و تاجیکستان هم بین سراسطوره​های اسلامی و عربی تمایز قائل شدند، در حالی که در مصر و به تبع آن سایر کشورهای آفریقایی ما شاهد این هستیم که تمایزی بین این دو سراسطوره قائل نیستند و به هنگام پذیرش دین اسلام، زبان آنها هم عربی می​شود. سراسطوره​های چینی- مغولی در زمان حملۀ مغول که تحت تآثیر فرهنگ چین بودند به وجود آمدند و انعکاس این اسطوره​ها را می​توان در نقاشی​های دورۀ تیموریان و ایلخانی​ها دید سراسطورۀ ترکی، سراسطورۀ فرنگی (که از دورۀ صفوی با شروع ارتباط با فرنگی​ها آغاز می​شود و در دورۀ قاجار تسلط نسبی می​یابد.

دکتر نامور مطلق با بیان کم​​رنگ شدن سایر سراسطوره​ها به سه سراسطورۀ ایرانی، اسلامی و فرنگی مسلط بر جامعۀ ایران در دورۀ قاجار اشاره کرد و اظهار داشتند: مشکل و چالش اساسی، نوع ارتباط این سه سراسطوره در جامعۀ ما می​باشد. سرنوشت جامعۀ ما بستگی به نوع تعامل این سه سراسطوره دارد. اگر جامعه بتواند بین این سه سراسطوره، تعامل ایجاد کند، روی به سعادت خواهیم برد. 

دکتر نامور مطلق با اشاره به ریشۀ تاریخی واژۀ فرنگ که از فرانک​ها و فرانسوی​ها گرفته شده است ( به سبب ارتباط بیشتر با فرانسویها، آنها برای ما نمایندۀ قارۀ اروپا تلقی می​شدیم ) اظهار داشتند: یکی از تفاوت​های نظریۀ سراسطوره با پارادایم، این است که در سراسطوره می​توانیم تکثر را ببینیم.

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه ضمن اشاره به ماجرای هتک حرمت قبر صحابۀ حضرت علی(ع ) در سوریه اظهار داشت: فرهنگ جوامع در کیفیت ترکیب سراسطوره​ها با یکدیگر بسیار مؤثر هستند؛ ممکن است به سمت چالش و تضاد پیش بروند یا به سمت آشتی. همچنان که در هند ما شاهد تعامل سراسطوره​ها هستیم. در یک خیابان می​توان مسجد، معبد سیک​ها، معبد بودیسم را کنارهم مشاهده کرد. دکتر نامورمطلق با اشاره به اینکه ما به هر سه سراسطورۀ ایرانی ـ اسلامی ـ فرنگی نیاز داریم و نمی​توان هیچ​کدام را کنار گذاشت بر نوع ترکیب آن​ها تأکید کرد و اظهار داشت: در دوران محمدرضا​شاه قصد کنار گذاشتن سراسطورۀ اسلامی باعث به وجود آمدن یک نواختر شد. نواختر در علم نجوم به پدیده‏‏ای گفته می​شود که وقتی حجم ستاره​ای کم و کوچک می​شود، آن ستاره قابلیت گسترده​تری پیدا می​کند و قدرتش بیشتر می​شود.

استادیارگروه زبان و ادبیات فرانسه در ادامه به دو واژه اروپا و آسیا اشاره کرد و اظهار داشت: این دو واژه از دو اسطوره نشأ​ت گرفته​اند. اروپ نام دختری است که شاهزادۀ فینیقیه است که زئوس عاشق او می​شود و او را با خود می​برد به جایی که هم​اکنون اروپا نامیده می​شود و آسیا نیز مادر پرومته است و پرومته اسطوره​ای است که به زئوس کمک می کند تا پدرش را شکست دهد تا 

جایی که پرومته طغیان می​کند و چون آتش معرفت را برای انسان​ها می​آورد به زنجیر کشیده می​شود.

نکتۀ جالب این است که اروپا نامی است که آسیا​یی​ها به آن داده​اند و آسیا هم نامی است که از اروپا آمده است.

دکتر نامور مطلق گفت: هیچ​ ساحتی از زندگی بشر بدون اسطوره نیست. رفتارهای ما بر اساس اسطوره​هایمان تنظیم می​شود. حیات بدون اسطوره نداریم. ایشان اظهار داشت: مهم​ترین عناصر سر اسطورۀ فرنگ در دورۀ قاجار عبارتند از قدرت فرنگ،حکمت فرنگ، زن فرنگ، معماری و شهر فرنگ.

استادیار گروه فرانسه در ادامه به شرح هر یک از عناصر سراسطورۀ فرنگ پرداخت و اظهار داشت: قدرت، کمبودی بود که ایرانی​ها در مقابل خارجی​ها داشتند و شکست ایران در مقابل روسیه در زمان تزار باعث شد که سراسطورۀ فرنگ الگوی خوبی شود. ژست​های فتحعلی شاه دقیقاً مانند ژست ناپلئون است، در این زمان ناپلئون و تزار اسطورۀ قدرت بودند.

عنصرحکمت فرنگ با اعزام افراد به خارج برای تحصیل علم در شاخه​های مختلف هویدا می​شود. صورت و سیرت زنان فرنگی اسطوره و مدل می​شود برای مردان قاجار. به طرز جالب توجهی ما شاهد نقاشی​های فراوان از دو اسطورۀ ایرانی دختر ترسا و شیرین هستیم که به خاطر دینشان به نحوی با فرنگ متصل هستند؛ به شکلی قابل انطباق با اسطوره​های فرنگی همذات​پنداری می​شود. یعنی عنصر زن فرنگی، اسطورۀ ایرانی را تحت تآثیر خود قرار می​دهد و آنها را با پوشش ایرانی عرضه می​کند. در اینجا خانواده که درونی​ترین نقطۀ فرهنگ است تغییر می​کند. و با آخرین عنصر که شهر فرنگ است در معماری​ها مثلاً خیابان لاله​زارکه برگرفته از خیابان شانزه​لیزه پاریس است به نمایش گذاشته می​شود. دکتر نامور مطلق برای روشن شدن هریک از این عناصر، به ذکر نمونه​ای از متون دورۀ قاجار پرداخت.

ایشان در پایان اظهار داشت: سراسطوره​ای که پس از قاجار می​آید تمام هارمونی کهکشان اسطوره​ای را به هم می​زند پس از این دوره نتوانسته​ایم بین سه سراسطورۀ ایرانی- اسلامی- فرنگی تعامل ایجاد کنیم و بیش از 200 سال است که با این گرفتاری درگیریم و این چالش​های درونی سراسطوره​ها و عدم انسجام آنها باعث می​شود جامعۀ ما از درون پوسیده شود و ما نتوانیم به سمت پیشرفت و تعالی قدم بر داریم. در پایان جلسۀ پرسش و پاسخ با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.



